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چرا هاشمی برای ما مهم بود

نوشتن در رثای مردان بزرگ به ویژه اگر آنان را  �
از نزدیک نشناســید و حوزه خبری تان هم نباشد، 
شاید درست نباشد؛ اما گاهی مرگ مردی همچون 
«هاشمی رفســنجانی» می تواند مرزها را جابه جا 

کند. 
کل ماجــراي آگاهی عمومی از عارضه قلبی و 
رســیدن آیت االله به بیمارستان شهدای تجریش از 
ساعت ۱۷:۴۵ آغاز شــده بود و کمی بعد، حدود 
ســاعت ۱۸:۳۰، دیگر بیشــتر افراد در جریان قرار 
گرفتند. هرچند صداوســیما علاقه ای به انتشــار 
اخبار نداشــت؛ اما در نهایت بیمارستانی که کمتر 
کسی از آن خاطره خوشی تا سال های سال به یاد 
خواهد داشت، میعادگاه مردمی شد که سراسیمه 
با شــنیدن خبر درگذشــت هاشمی رفسنجانی به 

آنجا شتافته بودند. 
و  تصمیم گیــری  از  پــس  صداوســیما 
مشخص شــدن ماجرای درگذشــت هم، حداقل 
تا نیم ســاعت، خبری را منتشــر نکــرد. در نهایت 
نیز همان طور که بســیاری از مــردم به این اتفاق 
واکنش نشــان دادند، ســیما حتــی برنامه هایش 
را هــم قطع نکرد و تنها به زدن یک روبان ســیاه 
در ســاعات اولیه قناعت کرد؛ امــا در آن فاصله، 
بیشــتر مردم در شــبکه های اجتماعی مشــغول 
رد و بدل کردن تحلیل ها و نظرات خود بودند. شاید 
شــب ۱۹دي و جدال هایش را بتوان با میدان های 
شــهرهای مختلف ایــران در آن هفــت روز بین 
انتخابــات مرحله اول و دوم ســال ۸۴ مقایســه 
کرد. در همان میدان های شــهر بود که طرفداران 
احمدی نژاد، بارها شعارهای طرفداران خاتمی را 
به رخشان می کشــیدند و قتل های زنجیره ای را و 
دادگاه میکونوس و گرانی گوشــت از ۲۵ تومان تا 

۷۵۰ تومان و... .
 در آن روزها بود که مدام می گفتند نمی خواهید 
تغییر ایجاد شــود، نمی خواهید بنزها عوض شود، 
نمی خواهید از درون مردم کســی انتخاب شــود؛ 
اما این طرف هم به یاد داشــتند ایام انتخابات ۷۶ 
را کــه به گونــه ای عمل کرد تا کمترین شــائبه ای 
مطرح نشود. در شب نوزدهم دی بسیاری سردار 
سازندگی را با امیرکبیر مقایسه می کردند و عده ای 
دیگر از بهت و حیرت  نبودن هاشــمی می نوشتند 
و برخی از عکس ها و نوشــته ها را با تفســیرهای 
خود منتشــر می کردند. شاید برای همین است که 
می توان از این نوشــت که چرا هاشمی رفسنجانی 
برایمان مهم است. برای همه لحظه های جوانی 
و فعالیت هایمــان که بــا او و تصمیماتش همراه 
بود. ما روزنامه نگاران در روزنامه های خود بارها و 
بارها له و علیه هاشمی نوشته بودیم و با یکدیگر 
مجادله کرده بودیم. عده ای او را سردار سازندگی 
می دانســتند و عــده ای دیگــر مخالــف. عده ای 
هاشمی رفســنجانی را بــا «هوش سیاســی» اش 
می شناختند که جلوی بســیاری از نابخردی  های 
سیاســی و اختلافات را گرفته و همــواره در کنار 
مردم بوده اســت، چه دهه ۶۰ و چه بعد از جنگ 
و چه در دوران اصلاحات و چه سال  ۸۸ و بعد از 
آن، عده ای هم جزء مخالفان سرســخت او بودند. 
در روزنامه های بعد از ســال ۸۸، مطمئن شــده 
بودیم هاشــمی می تواند هر رقیــب دیگری را در 

فروش بر زمین بزند و شکست دهد. 

مردم مشتاقانه دوست داشتند بدانند او درباره 
موضوعــات چه نظــری دارد. در ســال های بعد 
از آمــدن روحانــی نیز او به عنــوان حامی دولت 
شــناخته می شد و کســی که می توانست، راحت 
بمیــرد؛ اما او به یکباره رفت؛ نه بر بســتر مریضی 

افتاد، نه دچار عارضه ای شد. 
رفســنجانی در حالــی دل از این دنیــا کَند که 
بیــش از دو میلیون نفر در انتخابــات خبرگان در 
تهران به او رأی دادند. کســی اســت که بیش از 
۵۹ سال همراه انقلاب بوده است؛ اما پذیرفت که 
فرزندانش هم چون دیگران در دادگاه محاکمه و 
روانه زندان شــوند و حتی برای یک  بار یا چند بار 

هم برای دیدن فرزندش به زندان رفت.
 فرزندان و دوستان سابقش در نبود پدرشان به 
منزلش و پیش خانواده اش می روند و او را «پدری 
بــرای همه مــردم می نامند». اکثــر روزنامه های 
دیروز به جز رســالت، تیتر و عکس یک خود را به 

او اختصاص دادند. 
بعضــی از او عکس چهــره اش را کار کردند، 
آفتــاب یزد عکــس فرزندان آیــت االله را گریان بر 
جایگاه او و روزنامه هایی دیگر همچون شــهروند 
او را در حال رفتن نشــان دادند. چند صفت برای 
او تکرار شــده بود: «اســتوانه»، «مصلــح»، «یار 

خمینی (ره) و رهبر» 
بســیاری از هنرمندان، ســینماگران، شاعران و 
نویسندگان در صفحات شبکه های اجتماعی خود 
درگذشت هاشمی رفســنجانی را تسلیت گفته اند 
و از فقدانش گفته اند. امروز در مراســم تشییع او 
این ســؤال هم جواب داده خواهد شد؛ مردم او را 

چگونه به یاد خواهند داشت. 
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کارتون خواب

پشت تاریخ

طبیعــی بود که در ابتدای انقلاب اســلامی، این 
سؤال مطرح شود که چگونه می توان از نتیجه قیام 
مــردم ایران در برابر رژیم طاغوتی پهلوی محافظت 
کــرد. با توجه به شــرایط و اوضــاع موجود، به نظر 
می رسید که باید یک بازوی نظامی محرم انقلاب به 
وجود  آید چون نیروهایی که از گذشــته باقی مانده 
بودنــد کفایت حفاظت از انقلاب را نمی کردند. بنده 
کــه از زندانیان قبــل از انقلاب بــودم و تنی چند از 
زندانیان آن دوره به دنبــال آن بودیم که این بازوی 
نظامی - که باید اعتقادی و فکری باشــد - شــکل 
بگیرد. این بــازوی نظامی باید در کنــار نظامی گری 
ضرورت هــای جهــان و زمان و آینده نگــری لازم را 
می داشــت. مشابه همین دیدگاه در سه جریان دیگر 
پس از انقلاب نیز وجود داشت؛ جریان دولت موقت 
نیز با وجود تفکر خاصی که داشــت معتقد بود که 
انقــلاب نیازمند یــک جریان نظامــی و بومی برای 
حفاظــت از خود اســت؛ در آن مقطــع جریان های 
نظامــی و انتظامی موجود نمی توانســتند به تنهایی 

موفق باشند. 
در آن روزهــا، جریانــی تازه از مجمــوع مبارزان 
قبل از انقلاب تشــکیل شده بود که به دلایل متعدد 
با یکدیگر هماهنگ شده بودند و سازمان مجاهدین 
انقــلاب اســلامی آن روز هــا را تشــکیل دادند؛ این 
جریــان، جریانی دیگر بود که به دنبال شــکل گیری 
چنیــن بازوی نظامی بود. جریــان دیگری هم تحت 
رهبری شــهید «محمد منتظری» و دو افسر شایسته 
و نخبه یعنی شــهید «نامجو» و شــهید «کلاهدوز» 
شکل گرفت که آنها با دوستانشان به شهید منتظری 
متصل شده بودند و ایشان «سادجا» را تشکیل داده 
بــود و فعالیت این گروه را ســازمان دهی کرده بود. 
ارتباط تنگاتنــگ عناصر این چهار جریان توانســت 
ســپاه را تشــکیل دهــد. در آن مقطع یک شــورای 
۱۲نفره از این چهار جریان تشــکیل شــده بود که از 
طرف ســادجا شــهیدان منتظری، نامجو و کلاهدوز 
از طــرف ســازمان «مجاهدیــن انقلاب اســلامی»، 
شهید «بروجردی»، محسن رضایی، محسن سازگارا 
و گاهــی «الویــری» از طــرف دولت موقــت، آقای 
«رفیق دوســت»، آقــای «دانش جعفــری» و «دکتر 
افروز» و از طــرف زندانیان سیاســی قبل از انقلاب 
آقای «جواد منصوری»، «ابوشــریف»، بنده و برخی 
مواقع «ابراهیــم محمــدزاده» و همچنین از طرف 

شــورای انقلاب آقای «موســوی اردبیلی» و گاهی 
آقای «هاشمی رفســنجانی» در جلســات شــرکت 
می کردنــد که در این جلســات درباره تشــکیل این 
بــازوی نظامی بحث و گفت وگوی بســیاری صورت 

گرفت. 
در آخریــن روز فروردیــن ســال ۵۸ کــه امــام 
خمینی (س) در قم به ســر می بردنــد، اعضای این 
شــورای ۱۲نفره به این نتیجه رسیدند تا برای کسب 
تکلیف از امام(س) خدمت ایشــان برسند و نتیجه 
تصمیمات خود را به ایشان برسانند به همین جهت 
این شــورا تصمیم گرفــت تا بنده و آقایان محســن 
رضایی و رفیق دوســت خدمت امام(س) برســیم. 
ما امام خمینی(س) را در اتاقی که ایشــان تفســیر 
سوره حمد می فرمودند ملاقات کردیم؛ در آن دیدار 
امــام(س) رو به ما فرمودند: «مســئله ای که دنبال 
می کردید چه شــد؟»، من گفتم: «تقریبــا به نتیجه 
رســیده ایم ولی هنــوز دولت موقت به ویــژه آقای 
یزدی معتقدند که باید سپاه را دولت تشکیل دهد». 
امام(س) هم این مســئله را نفی کردند و فرمودند 
بروید سپاه را تشکیل دهید و ما این فرموده امام(ره) 

را فرمان دانستیم. 
ما با شــور و شــعف به تهــران بازگشــتیم و در 
جلســه شــورای ۱۲نفره، ســخنان امام(س) را به 
دوســتان اعلام کردیم؛ در آن جلسه نیز دوستان به 
بنده مأموریت دادند تا بیانیه تشکیل سپاه پاسداران 
انقلابی را بنویســم و در روز دوم اردیبهشت ۵۸ این 

بیانیه در روزنامه اطلاعات به چاپ رسید. 
در ابتــدا دوســتان تصمیم گرفتنــد آقای جواد 
منصــوری را بــه طور موقت و به مدت شــش  ماه 
فرمانده سپاه کنند ولی پس از گذشت چندی، اشاره 
دوستان به بنده شد تا من فرماندهی سپاه را بپذیرم. 
من نیز در ابتدا فکر می کردم پذیرش این مسئولیت 
کار درستی نباشد؛ بنابراین مدتی آن را نپذیرفتم؛ تا 
اینکه گفته شد امام(ره) فرموده اند که فلانی تکلیف 
شــرعی دارد و باید بپذیرد و بنده هم این مسئولیت 
را پذیرفتم. بــا وجود آنکه دوران مســئولیت بنده 
طولانی نبود ولی از حساسیت بالایی برخوردار بود؛ 
در آن مقطع کودتای نوژه، تســخیر سفارت آمریکا، 
مسئله طبس و همچنین حضور برخی جریان ها در 
کشــور و تحرکات آنها حساسیت شرایط را بالا برده 
بود؛ ولی در دوران مســئولیت بنده این مســائل به 
بهترین نحو و با کمترین خســارات حل شد. وجود 
چنین اتفاقاتی مســتلزم این بود کــه بنده و رئیس 
ســتاد که شــهید کلاهدوز بودند در تمام صحنه ها 

حضور داشته باشیم که این گونه بود. 
*اولین فرمانده موقت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

نقش «هاشمى رفسنجانى» در مراحل شکل گیرى سپاه

خاطره هایی از سیاست مدار ماندگار سلام به فردا
ســعید برآبادي: درگذشت آیت االله هاشمی رفســنجانی به طور ناگهانی رخ داد و بسیاری از مردم و اهالی سیاست و فرهنگ را در بهت و حیرت فرو برد. بسیاری در غروب ۱۹ دی 
۹۵ تا صبح در کنار خانواده عزادار و گریانش ماندند و با آنها همراهی کردند. بسیاری از مردم شهرهای مختلف به سوی تهران حرکت کردند تا در تشییع امروز حضور داشته باشند. 

هر سیاست مداری با خود خاطره های تأثیرگذاری به یادگار می گذارد. 

خاطره آخر

مهرزاد دانش*: ما سینمادوســتان، یکــی از جنبه های 
مربــوط بــه فیلم هــای داســتانی را که می پســندیم، 
فضاهــای تعلیقی و غافلگیری های بعد از آن اســت. 
اینکه روایت در میانه داســتان به حالت رکود و تعلیق 
می افتــد و ناگهان با ایده ای غیرمنتظره، موقعیت تغییر 

پیدا می کند و داستان وارد فاز جدیدی می شود. 
آقای هاشمی رفســنجانی، که اینــک نام و یادش، برای نســل من، بخش 
مهمی از هویت سیاســی مان را تشکیل می دهد، همیشه غافلگیرمان می کرد؛ 
چه در افت ها و خیزها، چه در پســندها و ناپسندها. در خطبه های نماز جمعه 
دوران جنگ، بارها ســخن از ایده و عملیات جدیــد رزمی پیش رو می گفت و 
هیجان زده مان می کرد، در مجلــس حکم عزل بنی صدر را قرائت کرد، در روز 
۱۳ آبــان از ورود مک فارلین به ایران گفت و حیرت زده مان کرد، ماجرای اتمام 
جنگ هشت ســاله را بار اول از زبان او شــنیدیم، در خلأ و فقدان چندســاعته 
بعد از درگذشــت رهبــر انقلاب، بسترســازی های مقتضی را انجــام داد، در 
سرگشــتگی های بعد از پایان جنــگ، هژمونی جدیــدی را وارد بافت زندگی 
جامعــه کرد، نامه اش به رهبری در آســتانه انتخابات ســال ۸۸، ســخنرانی 
پرشورش در آخرین خطبه های نمازجمعه اش، رد صلاحیتش از سوی شورای 
نگهبــان در انتخابات ۹۲ و حضور مقتدرانه متکی به آرای گســترده مردم در 

آخرین انتخاباتی که نامزدش بود... 
حــالا او با مرگش هم برای آخرین بار غافلگیرمان کرد: ســریع، بی مقدمه، 
قاطــع. اما ایــن غافلگیری آخرش خوب نبود. درام فیلم ما هنوز تمام نشــده 

است. او زودتر از اقتضای درام رفت؛ و باز شگفت زده مان کرد. 
*منتقد سینما

حکایت هایی که از او شنیدیم

خاطره اول

احمد شــیرزاد*: رهبر انقلاب (ره) برای روحانیون سنتی و 
حوزوی احترام زیادی قائل بودند اما درباره روحانیون مبارز، 
روشــنفکر و نوگرا ایــن احترام با علاقه ای وافــر همراه بود. 
در میــان گروه دوم روحانیون، آیت االله هاشمی رفســنجانی 
جایگاه ویژه ای داشــت چراکه از یک سو ســوابق مبارزاتی 
ایشان و از ســوی دیگر ویژگی های فردی مانند صراحت در 

بیان، اعتقاد به مشــورت، کار گروهی و... باعث می شــد حضرت امام (ره) از ایشــان 
در تصمیم گیری های مهم و سرنوشت ســاز کشور، مشاوره های بسیار بگیرند. آنچه ما 
از نزدیکان امام (ره) شــنیده ایم این بوده که حضرت امام در نشست های خصوصی 
و مهم، علاقه بســیاری به صراحت لهجه و حتی مخالفت با نظرات خود داشــت و 
از این نظر، آیت االله هاشمی رفســنجانی یکی از چهره هایی بود که در بســیاری از این 
جلســات مهم حضور پیدا می کرد و نقش تعیین کننده ای در تصمیمات مهم کشــور 
داشــت. به عنوان نمونه در بحث های مربوط به جنگ، آیت االله هاشمی رفسنجانی 
فردی نبود که صرفا شــنونده نظرات مافوق خودش باشــد و با بررسی مسائل سعی 
می کرد تصمیم های فردی را به ســمت تصمیمات گروهــی ببرد و از این زاویه، یکی 
از چهره هــای مورد اعتماد رهبــری انقلاب بود. همین صفــت، جذابیت خاصی به 
شــخصیت آیت االله هاشمی رفسنجانی می داد و به اعتقاد من اگر در موارد متعددی، 
امام راحل تصمیم گیری ها را به جلســه ســران قوا ارجاع مــی داد، به این خاطر بود 
که وزن این جلســه بر دوش آیت االله هاشمی رفسنجانی قرار داشت. چنین اعتمادی 
به ویژه در برهه حساس جنگ رنگ دیگری به خود گرفت. از یاد نبریم که واقعه پایان 
جنگ، تصمیم کوچکی نبود و صراحت آیت االله هاشمی رفسنجانی و نظرات مشورتی 
ایشان در جلساتی که با حضور امام راحل برگزار می شد، به نظام کمک کرد از یکی از 

تاریخی ترین مقاطع خود، به سلامت عبور کند. 
*فعال سیاسی

مردي با صراحت لهجه

 عباس دوزدوزانى*

خاطره دوم

ســیدمحمد بهشــتی*: در دهــه ۶۰ به عنــوان عضوی 
از جامعــه ســینمایی ایــران، دیدارهایــی بــا آیــت االله 
هاشمی رفسنجانی داشتم و از نزدیک شاهد علاقه ایشان 
به مسائل حوزه سینما بودم. این موضوع البته به صورت 
شــعاری و در روزهای رحلت ایشــان مطرح نمی شود، 
بلکه برای اثبات این مدعا می شــود به حضور ایشان به 

عنوان ســخنران در یکی از اختتامیه های جشنواره فیلم فجر اشاره کرد. سخنان 
ایشــان در آن مراســم به گونه ای بود که نشان می داد مســائل سینمای ایران را 
دنبال می کنند و از روند رو به رشد سینما رضایت دارند. خاطرم هست در همان 
ســال ها، اعلام یکی از موفقیت های بین المللی ســینمای ایران در رســانه های 
داخلی باعث شــد برخی از روزنامه ها، به این خبر، انــگ غیرواقعی بودن بزنند. 
بــه دنبال این ماجرا ما هم دیگر از صرافت مطرح کردن این موفقیت بین المللی 
چشم پوشــیدیم اما رســانه های دنیا همچنان درباره آن سخن می گفتند. در آن 
مقطع، نماز عید قربان به امامت آیت االله هاشمی رفســنجانی برگزار شد و ایشان 
در خطبه نماز عید، از ســینمای ایران تجلیل کردند و به نوعی باعث دلگرمی ما 
شدند. اهمیت این سخنان به این خاطر بود که دوره ریاست جمهوری ایشان، آغاز 
تهاجم برخی گروه های داخلی به سینمای ایران بود و ما خیالمان راحت بود که 
شخص رئیس جمهور و وزیر ارشــاد دولت، از حامیان سینما و فعالان سینمایی 

به حساب می آیند. 
*مدیرعامل فارابی در سال های ۶۲ تا ۷۳

نماز عید فطر و تقدیر از سینماي ایران

خاطره سوم

آذر منصوری*: تا آن موقع آیــت االله را از نزدیک  ندیده 
بودم. قبل از انتخابات ۹۲ بود. با جمعی از هم حزبی ها 
که وعده دیدار گرفته بودند، به دیدار ایشان در مجمع 
تشخیص مصلحت نظام رفتیم، برای اصرار و اطمینان 
از حضــور او در انتخابــات ۹۲. گفت وگــوی مفصلی 
درباره وضعیت کشور داشتیم و ضرورت حضور مجدد 

او در عرصه ای ســخت و دشوار که پس از رئیس جمهور اصلاحات که تقریبا 
از آمدنش ناامید شــده بودیم، چشــم های همه ما به او دوخته شده بود. او 
 مردد بــود و همان طور که پیش بینی می کردیم، تردیــدش تا روزهای پایانی 
مهلت ثبت نام انتخابات ریاســت جمهوری ادامه داشت. وقت خداحافظی، 
تقویمــی را که با کلاژهای به یادگارمانده از زندان ســاخته بودم، به او هدیه 
دادم و او بعد از تشــکر فراوان از این هدیه، دســتان خود را در جیب قبایش 
کرد و چند انگشتر بیرون آورد. انگشترهای زنانه و مردانه. یکی از انگشترهای 
زنانه  را انتخاب کرد و گفت این هم یادگاری و هدیه من به شما. انگشتری با 
نگینــی از دُر نجف که همواره من و فرزندانم با نگاه کردن به آن یاد و خاطره 
سیاســت مدار تاریخی ایران را زنده نگاه خواهیم داشت. سیاست مداری که 
بعد از خود امید به فردایی روشن را در ایران به یادگار گذاشت. روحش شاد 

و راهش و یادش ماندگار. 
*فعال سیاسی

حکایت آن انگشتر

گیسو فغفورى

یاد

یک  ســالی می شد که خانه ســینما در حصر مالی 
و ارتباطی مدیران ســینمایی دولت دهــم گرفتار بود. 
به پیشــنهاد فرهاد توحیدی، رئیس هیئت مدیره خانه 
ســینما، مقرر شد با مکاتبه با ســران نظام، برای تدبیر 
و چاره اندیشــی، تقاضای دیدار و تشریح عرض احوال 
کنیم. هیچ کدام از چهار نامه نگاشته شــده به مقامات 
را پاســخی نیامد. دو هفته از ارســال تقاضاها گذشته 
بود که از دفتر مجمع تشخیص مصلحت نظام تماس 
گرفتنــد و ضمن اجابــت تقاضای ما، زمــان دیدار را با 
آیت االله هاشمی رفســنجانی، رئیس مجمع تشخیص 
مصلحت نظــام، معلوم کردند. موضــوع را به جناب 
توحیــدی گفتم. گفت چون دیگــر مقامات تقاضاهای 
ما را اجابــت نکرده اند، باید هیئت مدیــره را در جریان 
بگذارد. امــا هیئت مدیره موافق دیــدار نبود؛ چراکه با 
وضعیت التهابات جامعه، موجب نشانی غلط می شد. 
اما توحیدی از من پرســید که اهلش هســتم با هم به 
دیــدارش برویم؟ گفتم البته که باید به این ادب اجابت 
تقاضا، در هر حالتی احترام گذاشت! روز موعود، ساعت 
هفت ونیم بامداد فرهاد توحیدی فروتنانه مانند همیشه 
بــه در خانه من آمد و با خودرو زانتیــای او راهی کاخ 
مرمر شدیم. هشــت بامداد خودرو را در کوچه جامی 

پارک کردیم و پس از گذشــتن از بازرســی های متعدد، 
به کاخ وارد شــدیم. کمتر از ۱۰ دقیقه منتظر بودیم که 
خود آیت االله به آســتانه در آمد و ما را به داخل دعوت 
کرد. منشــی دفتر نیز به ما اعلام کرد ۳۰ دقیقه بیشتر 
فرصت نداریم. وارد دفتر آیت االله شدیم. ما را به گرمی 
در آغوش کشــید و کنارمان نشست. فرهاد توحیدی به 
تأسی از شــغل فیلم نامه نویسی اش اوضاع سینما را از 
ابتدای انقلاب به گونه اي سینمایی روایت کرد. من هم 
گزارش مختصری از یک  ســال حصــر مالی و اقدامات 
ایذایی مدیران سینمایی دولت دهم برای از پای درآوردن 
تشــکل خانه ســینما ارائه کردم. آیت االله ضمن اظهار 
تأســف از برخورد های سخیف و نابخردانه با نهادهای 
فرهنگی برآمده از انقلاب، به نگرانی  خود از گزارشــی 
که از جشــن ســینمای ایران در بولتن هــا خوانده بود، 
به ویژه آرزوی اصغر فرهادی براي بازگشت سینماگران، 
اشاره کرد. فرهاد توحیدی به طورکامل و بدون سانسور 
گزارش آن جشــن را تشــریح کرد و افــزود: آرزوی یک 

فیلم ســاز برای همکارش و نیز آرزوی بهبود شــرایط، 
امری طبیعی اســت. آیت االله در این دیدار گفت پول و 
امکانی ندارد که بتواند به خانه ســینما کمک کند و به 
طنز گفت: من در اداره دفتر خودم هم در مانده ام و بعد 
با اشاره به رؤیاهایش برای ایرانی آباد و توسعه یافته، به 
طرح مطالعاتی آبراه خلیج فارس تا دریای خزر اشــاره 
کرد. در ادامه نیز از اینکه اقتصاد کشور در این چند ساله 
دچار لطماتی شــده، اظهار نگرانی و تأسف کرد. دست 
آخر هم دعا کرد عقلای قوم، با تدبیر درســت، نظام را 

حفظ کنند. 
دیــدار ما بیــش از ۵۰ دقیقه طول کشــید تا اینکه 
منشــی آمد و اعلام کرد میهمانان بعدی مدتی اســت 
منتظر هستند. هنگام خداحافظی، آیت االله مجدد ما را 
در آغوش کشــید و از جیبش دو حلقه انگشتری بیرون 
آورد و بــه ما هدیه کرد و گفت نگین آنها از ســنگ قبر 
امام حســین (ع) است و به تازگی از زیارت امام حسین 
به ایشــان هدیه داده اند که ایشان تعدادی انگشتری با 
آن ســنگ قبر ساخته است. فرهاد توحیدی تقاضا کرد 
انگشتری او را عوض کنند و برای همسرش زنانه هدیه 
بگیرد. در این وقت، آیت االله دســت در آن جیبش کرد 

و دو حلقه انگشتری زنانه به همسران ما هدیه داد. 
ما آن روز دســت خالی کاخ مرمــر را ترک کردیم و 
اندکی بعد تر مخالفان توانســتند خانه سینما را ببندند؛ 
اما دو ســال بعد، با حمایت اهالی ســینما و تدبیر او، 
نیمی (چهــار نفر) از نامــزدان ریاســت جمهوری در 

برنامه هایشان از خانه سینما می گفتند! 

دیدار با آیت االله

 سیدمحسن هاشمى
 کارشناس فرهنگى

 جلال پیرمرزآباد


